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مهدی سلیمان نژاد
طنزپرداز

»نویسندگی را از ۱۸ سالگی هنگامی که در روســتا، معلم بودم شروع کردم 
اما به ســبب زبان تند نصیحت گونه، هیچ کــدام از مقالاتم دربــاره انحطاط 

اخلاقی در نشریات چاپ نشد.«
محمود شُــقیر این ناکامــی را پل پیروزی قــرار می دهد و متوجه می شــود 
بایــد تنــدی صراحــت لهجــه را کنــار بگــذارد و قــدری در لفافــه زمزمــه 
محبت را بــه کار گیرد. برای همیــن منظور رو به داستان نویســی می آورد. 
شــقیر موفــق بــه نوشــتن بیســت وهفت داســتان کوتاه می شــود کــه باز 

هیچ کدامشان چاپ نمی شود.
محمود شــقیر به علت فعالیت های سیاســی اش توسط اســرائیل از شغل 
معلمی برکنار می شــود و او را راهی زنــدان می کنند. بالاخره محمود شــقیر 
باید یاد بگیــرد که معلم نبایــد زبانش تند باشــد. ماموران زندان روزی ســه 
وعده این جملــه را به شــیوه های مختلف یــاد او می دادند کــه حرف معلم 

خرداد 1358 مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت همه وزرایش را جمع 
کرد و با اشاره به گذشت ســه ماه از پیروزی انقلاب اسلامی از آنان خواست 
مهم ترین و اولویت دارترین مســئله روز کشــور را بگویند تا فوراً بــرای آن راه 
حل پیدا شــود. نتیجه این جلســه این بود که با توجه به فرار مدیران ارشــد 
و وزرا و مســئولان شــاهی و قطع فرایندهای مهم کشــور به دلیل اعتصابات 
مردمی و خرابکاریهای ساواک و گروههای دیگر، همچنین وضعیت صنایع 
بزرگ و بانکها و خروج نقدینگی توسط خانواده سلطنتی و غیره؛ مهم ترین 
مسئله امروز )یعنی آن روز( کشور، همین مطبوعات هستند! ناصر میناچی، 
وزیر فرهنــگ و هنر دولت بازرگان که به تازگی و به یاد حســینیه ارشــاد – که 
خود از مؤسســان آن بود - نام وزارتخانه خود را به ارشادملی تغییر داده بود 
گفت کــه بیــش از 88 جریده طی همین ســه ماه در کشــور آغاز به انتشــار 
کرده اند که متاسفانه ســی عنوان از آنها »انتقادی« هســتند و بدیهی است 
که بسیاری از آنها دولت موقت بازرگان را هدف نقد و کاریکاتور قرار داده اند. 
در پایان این جلســه لایحه قانون مطبوعــات که به دلیل ضیــق وقت، قبلًا 
توســط میناچی تهیه شــده بود، مورد تصویب قرار گرفت و ابلاغ شد. ناصر 
ميناچي، در تشــريح دلايــل تصویب این لايحه گفــت: »در مــاده 11 لايحه از 
جرايد خواســته شــده اســت که اصول فکري و اعتقادي و روش نشريه را در 

بالاي صفحه اول کليشه کنند«. 
نتیجه این شــد که تا پایــان همین ســال 1358 اغلــب آن جرایــد، خصوصاً 
مجلات و روزنامه هــای انتقــادی، تعطیل شــده و دنبال کار دیگــری رفتند. 
حتی آنها که زبان تند و تیزی نداشــتند و اصولًا آهســته می رفتند و آهســته 
می آمدند. بدنیست بدانید نشــریاتی که تا قبل از جنبش مشروطه بخشي 
از نوشــته هاي خود را به مطالب غيرجدي اختصــاص مي دادند، روش خود 
را »انتقــادي« مي ناميدنــد. امروزه معمولًا وقتي از نشــريات »شــوخ طبعی و 
فکاهي - انتقادي« نــام مي بريم بدون در نظر گرفتــن روش خاص اين گونه 
نشريات، واژه طنز را در تمامي موارد به کار مي بريم. پس باید یادآوری کنيم 
که واژه طنز که امروزه به طور وســيعي به کار برده مي شــود تا قبل از پيروزي 

دختر خاله ام کاندولیزا
باید زمزمه محبت باشد. این دوره ی آموزشــی برای شقیر کاملا رایگان بود و 
ماموران زندان تلاش زیادی برای تفهیم این موضوع بــه او انجام می دادند. 
محمود بعد از گذراندن دوره یک ســاله شــکنجه های رایــگان، گمان نکنید 
آزاد می شــود، نه! او را به لبنــان تبعید می کننــد و می گویند دیگــر جایی در 

فلسطین نداری و برو به کارهایت فکر کن و در را هم پشت سرت ببند .
زمان حضورش در لبنان، اســرائیل به خــاک آن جا تجاوز می کنــد و بیروت 
محاصره می شــود. این حمله مصادف با جــام جهانی فوتبال بــود. ایده ای 
در ذهن محمود شــقیر جوانه می زند. محمود بعد از یک ســال تبعید شدن 
در لبنان به فلســطین بر نمی گردد چون این یک ســال نقش گــرم کردن را 
براش داشته اســت. شــقیر باز به اردن تبعید می شــود و علی رغم گذراندن 
دوره ی ۱۸ ســاله تبعید باز هم متوجه تندی زبانش نمی شــود. در این مدت 
نمایش نامه و فیلم نامه و رمان های زیادی می نویســد. وطن منتظر اوست. 
با ورود به کرانــه ی باختری رو به اســرائیل می آورد اما برای حملــه کردن، نه 
تسلیم شدن. ایده اش در لبنان را به یاد می آورد و کتاب طنز »دخترخاله ام 
کاندولیزا  « را می نویســد. این کتاب شــامل ۱۰ داســتان با حضــور چهره های 
مشــهور جهان از جمله رونالدو، کاندولیزا رایس، رامســفلد، سگ بریژیت 

باردو و... است.
محمود شقیر، مهارت بالایی در شخصیت پردازی دارد تا جایی که چهره های 
مشهور جهانی را به راحتی در کنار شخصیت های داستانش قرار می دهد و 
خواننده را با خود همراه می کند. حوادث و شــخصیت ها آن قدر درســت در 
کنار هم قرار داده شده اند که هر ماجرایی را برای خواننده ملموس می کند. 
داســتان ها تصویرســازی های خوبی دارد. از دیگر نقاط قوت داســتان های 
کتاب »دخترخالــه ام کاندولیــزا  « خلــق موقعیت های بی نظیر طنز اســت. 
شــاید این موضوع علاوه بر زیســت نویســنده در موقعیت هــا و چالش های 

دشوار، ریشه در تجربه زیادش در فیلم نامه نویسی داشته باشد.

داستان های طنز محمود شــقیر تیغ برنده ای اســت که گاهی حکام عرب را 
از دم می گذراند: »محافل بین المللی بســیاری بــرای آزادی عمویم دخالت 
کردند اتحادیه عــرب نیز با وجود این که جزو محافل بین المللی نیســت در 

این مسئله دخالت کرد.«
گاهی نهادهای بین المللی را در دعوای دو زن که از ترس هَوو شدن به جان 
هم افتاده اند، به سخره می گیرد: »بعد از این رفتار همسرم، فراخوانی سفرا 
و قطع روابط رخ داد و مرزها بســته شــد و ســپس جنگ به این صــورت آغاز 
شــد؛ همســرم موهای مثیله را گرفت و به دور دســتش پیچاند... درگیری 
شدت گرفت و متاسفانه شورای امنیت و اتحادیه عرب در این گونه جنگ ها 
دخالت نمی کنند.  « و گاهی وادادگی و سادگی مقابل دشمن را نقد می کند: 
»عمویم گفت: در آن روز فرمانده انگلیسی، خوراک گوشت خورد. باور کنید 
غذا را مانند ما عرب ها با دســت خورد و از قاشــق اســتفاده نکرد و افزون بر 
این، خورشت را با ظرف کوچکی سر کشید تا جایی که چانه و سبیل هایش 
خیس شــد  .« و گاهی هم، ســاده دلی چــون قادرعلی در داســتان »صندلی 
رزرو شــده برای رونالدو« می شود که سال هاســت اجازه نشستن کسی روی 
صندلی جلوی تاکســی را نمی دهد و منتظر اســت رونالدوی برزیلی با زن و 

بچه اش چندماه مهمانش شوند.
تخیل و واقعیت به قدری هنرمندانه در قصه ها به کار گرفته شــده اســت که 
در عین طنز بودن، ماجراها کاملا باورپذیرند. نویســنده توانایی ستودنی در 
نفوذ و معرفی لایه های درونی شــخصیت ها دارد شاید این موضوع هم ریشه 

در تحصیلات فلسفی اش دارد.
دکتر کاظم عظیمی کتاب »دخترخاله ام کاندولیزا  « نوشــته محمود شقیر را 

به فارسی ترجمه و انتشارات امیرکبیر هم آن را چاپ کرده است.

دولت بازرگان، نقد نه دوست!
نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)1(

انقلاب اسلامي، مورد استفاده هيچ نشريه شوخ طبعي قرار نگرفته بود. به 
طور ســاده هيچ نشــريه اي روش خود را »طنز« ذکر نکرده بوده است. اما به 
هرحال »نقد« که ماهیت طنز اســت مورد اســتفاده و روش بســیاری جراید 
بوده و هست. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي جو ديکتاتوري پهلوی به يکباره 
به زباله دان رفــت و در فاصلــه کوتاهي بيــن 22 بهمن 57 تا مهرمــاه 1358 
بيش از 29 نشريه جديد به شيوه فکاهي، سياسي، انتقادي در ايران منتشر 
شــد. گرچه اين تعداد نشــريه از نظر تعداد عنوان بســيار زيادند اما با ابلاغ 
قانون مطبوعات دولت موقــت، دوام نیاوردند. از جمله مشــهورترين آنها، 
آهنگر در 16 شماره، حاجي بابا در 15 شماره، جيغ و داد در 9 شماره، ياقوت 
در 3 شــماره. به عبارتی جز يک نشــريه به نام بهلول که در 90 شماره منتشر 

شد، بقيه نهايتاً به 25 شماره انتشار نرسيدند.
از شــماره بعد، نگاهی خواهیم داشــت به این نشــریات انتقادی سال 58 و 

نمونه هایی از مطالب آنها را با هم خواهیم دید.

نگاهی به کتاب طنز یک نویسنده ی فلسطینی


